
 

 1 

حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و  ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 1یابدتقلّا با ملاقات خاتمه می

 همانا من شما را به  2:هِ بِواحِدَةٍ اَن  تَ قُومُوا لِل    اِنَّما اَعِظُكُم  خاستن است. پادنیا جای ایستادن و به

عَدِ   فِی .و آخرت جای نشستن است ؛خیزیدکنم و آن اینکه برای خدا بپایک چیز موعظه می مَق 

قٍ عِن دَ مَلِ  تَدِرٍ صِد  جا . باید برای قیامت از همینفرمانروای مقتدردر جایگاه صدق نزد  3:يكٍ مُق 

نشستن با خدا و اولیائش را تمرین کرد. قبل از ملاقات باید ایستاد و کار کرد تا به ملاقات 

کس به موت نائل شود مرا هر 4:يَ رَنِی  يَمُت    مَن  رسید. بعد از موت و ملاقات جمال حجّت خدا )

  نشینند.کشند و می( مؤمنین از هر کاری دست می.بیندمی

 پیامبر ؛هِ بِواحِدَةٍ اَن  تَ قُومُوا لِل    اِنَّما اَعِظُكُم   شاهدش چیست؟ قرآن فرمود:اینکه دنیا جای ایستادن است، 

و آن یک چیز همین است کنم، به یک چیز موعظه میفقط آمدند و فرمودند: من شما را  اکرم

ای یک لَم داده ؟خواهی بنشینی؟ تنبلی پیشه کنیتا کی می !راه بیفتید شوید!برای خدا بلند که 

   ! پس دنیا جای ایستادن و عمل کن !کار شودست به !بلند شو راه بیفت زنی!گوشه فقط حرف می
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کار کند. با  کند؛یعنی تا قبل از اینکه سالک به موت برسد باید بلند شود و فعّالیّت  خاستن است؛پابه

 !باید کار کرددانی نیست. ز عمل کار برآید به سخن :گفت .کسی به جایی نرسید حرف زدنو لَم دادن 

خاستن و ایستادن پادنیا جای بهتا کسی به موت نائل نشده در دنیاست.  دنیا هم یعنی قبل از موت؛

قٍ عِن دَ مَلِ   فِی :شاهدش هم جای نشستن است. آخرتاست.  عَدِ صِد  تَدِرٍ مَق  صدق در جایگاه  :يكٍ مُق 

جا نشستن با خدا و اولیائش را تمرین کرد. باید برای قیامت از همین نزد فرمانروای مقتدر!

  .قبل از ملاقات باید ایستاد و کار کرد تا به ملاقات رسید

شاءالله به ملاقات برسی. وقتی حجّت خدا را تا انباید کار کنی  !یعنی تا به لقاء نرسیدی باید کار کنی

ت کبرایت قیام، خود خدا را ملاقات کردیوقتی  و بعد ه استت برپا شدقیامت صغرای ،ملاقات کردی

ملاقات  بعد از ،قیامت صغرای انفسیّه و قیامت کبرای انفسیّه. وقتی به موت رسیدی ه است؛برپا شد

 يافرمودند:  امیرالمؤمنین شوی.، بیدار میکه مال قیامت صغری و موت اول است مال حجّت خداج

دانَ  حارِ  یعنی قبل از نائل  بیند. قبل از ملاقات،شود، مرا میکس به موت نائل  هر !يَ رَنِی  يَمُت    مَن    هَم 

ببینیم. الان یا خوابیم یا اقلاً  تاشویم به موت نائل نشویم بیدار نمی تاچون . در خوابی شدن به موت

آنها که ناس نیستند؛ یعنی اهل نسیان کامل نیستند؛ ا امّ ؛يام  نِ  الَن اسُ  ؛ایم. یک عدّه خوابند آلوده ب خوا

خواب در کسانی خواب مطلق نیستند. در  بیتبینند. دوستان اهلتوانند درست بنمیآلودند؛ خواب

 کاملاً ؛نداهل نسیانق دنیایند و رمطلق غ ناس هستند؛نها ای هستند که مطلق غرق دنیایند.مطلق 

کند.  آلود هم چشمانش درست کار نمیآلودند و انسان خوابخواب تبیدوستان اهلامّا خوابند. 

شوند. وقتی بیدار وقتی به موت نائل شوند، بیدار می مردم خوابند؛ 5؛واتَبَ هُ وا ان   يام  فَاِذا ماتُ لن اسُ نِ اَ : ندفرمود

که بیداری بعدی  ،در مراتب بالاتر آنگاهتوانند حجّت خدا را ببینند. شدند و چشم دلشان باز شد، می

 بینند. را می حضرت حقّ خودِ ،دست آمدبه
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          کشند و بعد از موت و ملاقات جمال حجّت خدا، مؤمنین از هر کاری دست میپس 

خاستن پاموقع به ؛است قبل از موت موقع مجاهدت اینجا چند نکته هست. اوّل اینکه نشینند.می

هی بنشینم رسد. من دن کسی در این مسیر به جایی نمی. با حرف زاستکار  و تلاشموقع  ؛است

رسم. به جایی نمی که کتاب عرفانی مطالعه کنم و بدهم گوش دی عرفانیسی بخوانم،شعر عرفانی 

 ام: بارها این شعر را خوانده

 تـاز اسـت بـاری در دوسـاگر مردِ ک

 

 تـت دراز اسـی حکایـویـجهـر قصّـوگ 

 

 گفت:باید کاری کرد!  باید دست به کار شد؛ رسی!جایی نمیبه  ؛قصّه گوش کنتا قیامت هم بنشین 

 ودـشیـسّر نمـج میـج گنـرده رنـابـن

 

 ار کردـرادر که کـان بـمزد آن گرفت ج 

 

فعل از ما صادر  !امّا کار بکنیم ؛دل ببندیم به فضل حقّ .به فعل خود دل نبست باید کار کرد؛ منتها

تا سر حدّ دادنِ جان و مال. چقدر قرآن دعوت کرد: تا آنجایی که در توانمان است تلاش کنیم؛  ؛شود

مال هم یعنی هرچه به تو تلاش کن.  از دست دادن مال حدیعنی تا  6؛جاهِدُوا باَِم والِكُم  وَ انَ  فُسِكُم  

 ت است؛پست و مقام یت است؛آبروحالا  هرچیزی که مال توست؛فقط پول نیست؛ مال متعلّق است؛ 

مال توست باید بدهی. تازه بعد از مالت باید نفست را بدهی.  هرچه مال توست؛ خودت فکر کن. هرچه

انسان جانش  اوقات نیست؛ چون گاهیاَنفُس  مالِ شماست. جان شماهم بگویم جان شما به شما البتّه 

اینکه فرمود: ماست.  «مال» جان هم دهد. پس نفس غیر جان است. خاطر غرور و نفسش میبههم را 

جان شما هم اموال  است.تُجاهِدُونَ باَِم والِكُم  جاست؛ در جان هم همین 7؛هِ باَِم والِكُم  يلِ الل   سَبِ   یتُجاهِدُونَ فِ 

 دادنِ نفس، دیگر خیلی بزرگ است؛ اینکه .وَ انَ  فُسِكُم  تازه فرمود: تُجاهِدُونَ باَِم والِكُم  بعد از شماست. 

سرمایه را در  یهمهنَفس و مَنَت را بدهی. تا اینجا در تلاش و کار باید جلو رفت. با تمام توان آمد و 

از طبق اخلاص گذاشت و به میدان مجاهدت آمد. بدون مجاهدت کسی به جایی نرسید. پس قبل 
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عمر را زدن  با حرف مان را تلف نکنیم.خودی عمربیباید تلاش کرد.  ملاقات حجّت خدا باید کار کرد؛

 گفت:  هدر ندهیم.

 تـاسـهون دامـا چـهامـا و نـهظـلف

 

 تـر ماسـگ آب عمـرین ریـظ شیـلف 

 

است. این  از کار و عمل خبری نباشد. این مال قبل از ملاقات امّا ؛ننشینیم برای هم قصّه بگوییمهی 

به این معناست آیا موقع نشستن است. یعنی چه؟ دیگر بعد از ملاقات  ی دوم اینکهنکته ؛ امّایک نکته

کس که تا آن ای نیست!امّا دیگر خودش کارهزند؛ کار از او سرمی زند؟ چرا!سرنمیاز او کاری  که دیگر

حالا  قبلی نیست.فاعل آن زند؛ امّا میفعل از او سرحالا د و به موت نائل شد. مُرکرد دیروز کار می

 ها وتقلاّها و تکلّفآن  بیند.فاعل نمی زند. دیگر خودش رامیالهی از او سرخداست؛ فعل  خودِ ،فاعل

ت و تکلّف به که قبل از موت وجود داشت، دیگر وجود ندارد. خدا فعل را بدون زحم ییهازور زدن

 :  گویدمیحافظ  شود.اقاً خیلی پرکارتر از قبل میاتّف کند ودست او جاری می

 دهم از دمِ خویش بعد از این نور به آفاق

 

 س کار خواهم کردبطالتم بس از این پ 

 

 اعل خودِف؛ کنداز او فوران می «فعل»کند؛ امّا دیگر خودش فاعل نیست. فوران میاز او فعل حالا اتّفاقاً 

نیست که فعل  طورکند. اینزند؛ کار خدایی میحرف خدایی میزند؛ فعل خدایی از او سرمیخداست. 

عل را به دست او جاری حالا خود خدا ف .ه استدست از کار کشید ه وا آن فاعل نشستتمام شود؛ امّ

 فعلِ فوران فعل بود؛ امّا فاعل نبودند.وجودشان  که چگونه را ببینید هو ائمّ مبرکند. پیغمی

  .یدالله بودند بودند؛ اللهوجهالله و عین بودند؛ اللهخدا بود. لسان

و  تمجاهد جای ؛بودن است فعّال جای ؛استخاستن و ایستادن پاا قبل از ملاقات، دنیا جای بهپس ت

خسته  ؛تا حالا زحمت کشیدی !گویند: حالا بنشینمی ؛ و بعد از موت محلّ نشستن است.تلاش است

این خدا به دست  نیم.خواهیم کار ککمی استراحت کن. حالا خودمان می و یک دقیقه بنشین !نباشی

 کند.سالک فعل را جاری می

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ


